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گفت وگو با ابراهيم حاجي محمدزاده 

اسلام آمریكایي
)ره(از منظر امام خمیني

كيه�ان فرهنگ�ي: م�ا باره�ا در س�خنان ام�ام 
خميني)ره( دو تعبير اس�لام ناب محمدي و اسلام 
آمريكاي�ي را در تقاب�ل با يكديگ�ر خوانده ايم و 
شنيده ايم. با توجه به اين كه سياست هاي حاكم 
بر غرب اسلام ستيز است اطلاق »آمريكايي« بر 
آن چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ آيا موقعيت 
تاريخي – سياس�ي ايران پيش از انقلاب چنين 

محوريتي ايجاد كرده است؟
حاجي محمدزاده: تاكيد حضرت امام روي اصطاح 
»اس��ام آمريكايي« تقريبا دو سال قبل از رحلتشان بود و 
تا جايي كه من تحقيق كرده ام ايشان قبا آن را به كار نبرده 
بودند؛ حتي هنگام پيروزي انق��اب و پس از آن. اما درباره 
چرايي به كارگيري اين اصطاح بايد به اين موضوع بسيار مهم 
توجه داشته باشيم كه حضرت امام با رهبري انقاب اسامي 
در عمل نش��ان دادند كه مصمم به پياده كردن اسام با همه 
ابعادش در صحنه جامعه اند. اين تعهد مسلما مثل تعهد همه 
انبياء و اولياء با مشكاتي مواجه مي شود. شما اگر بخواهيد 
مراحل كاشت، داش��ت و برداشت بذر گياهي را در كتاب 
ترسيم كنيد، ويژگي هاي خاك، زمان رويش بذر و تبديل آن 
به نهال، سپس درخت و ميوه دادنش را مي گوييد، كه به لحاظ 
نظري )تئوري( هيچ گونه اشتباهي در بررسي روند رشد اين 
گياه نكرده ايد و همه مسائلش را گفته ايد، اما اگر همين دانه را 
در محيط طبيعي رشد بدهيد به طور يقين با آفت هايي مواجه  
مي شود. حضرت امام از آغازي كه وارد كار سياسي شدند 
مصمم به پياده كردن اسام در جامعه بودند و اين رسالت را 

مبتني بر وراثت راه انبياء بر عهده هر انسان مسلماني مي ديدند، 
حال آن كه متاسفانه اغلب افراد فكر مي كردند همان كتابي كه 
براي كتابخانه ها مي نويسند كافي است. انبياء  و اولياء همواره 
با مشكات و مصائبي در عمل مواجه مي شدند كه در يك 
تئوري محض، گفتن يا نگفتن آن هيچ گونه اثري نداشت. مولا 
علي)ع( در نهج الباغه در خطبه 93 مي فرمايند: فاني فقات 
عين الفتنه )من چشم فتنه را كور كردم( . بعد مي فرمايند كه 
من براي تعهد به اسام )آن اسامي كه انبياء و اولياء وارثشان 
هستند( با سه گروه جنگيدم؛ قاسطين، مارقين، ناكثين. اين ها 
آفت هاي جامعه اي هستند كه امام در 5 سال حكومتش براي 
پياده كردن اس��ام ناب با آن مواجه مي شود، حتي در ابعاد 
بسيار عجيب و متضاد با هم. شما رفتارهاي معاويه را كه 
لحظه اي به اسام ايمان نداشته و در دوران حاكميتش جز به 
نابودي اسام فكر نمي كرده است، ببينيد! كسي مي گويد در 
آن زمان كه وي به حس��ب ظاهر قدرت اول در اسام شده 
بود نزدش رفتم و گفتم: معاويه! حالا كه تو مسلط شده اي 
آن قدر بر خاندان پيامبر سخت نگير! در همان زمان صداي 
اذان بلند شد. معاويه گفت: اين صدا را مي شنوي؟ شهادت 
به رس��الت پيغمبر بر مأذنه ها داده مي شود. تا اين صدا بلند 
است من دست از دشمني با خاندان پيغمبر برنخواهم داشت. 
معاويه اي با اين ويژگي را كه دشمني صددرصد و علني با 
اسام دارد ببينيد و در همين جبهه مقابل با علي)ع( طلحه و 
زبير را كه اگر مي خواستند بگويند ما انقابي هستيم و در خط 
اسام و پيامبر، لازم نبود شاهد بياورند. اگر پيراهن خود را 
بالا مي زدند رد شمشيرهاي بدر و حنين و خندق و ديگر 

تاكید حضرت امام 
روي اصطلاح »اسلام 

آمریكایي« تقریبا دو سال 
قبل از رحلتشان بود و 

تا جایي كه من تحقیق 
كرده ام ایشان قبلا آن را 
به كار نبرده بودند؛ حتي 
هنگام پیروزي انقلاب و 

پس از آن

شیعه بودن معنایش 
این است كه بدانیم با 

اسلام هایي در خدمت 
دنیاطلبي  و مزدوري 

اجنبي، منافع ایل و قبیله 
مواجهیم. حضرت امام 

این را به درستي درك 
كرده بود.

هنوز اين كلام دغدغه مندش در گوش ماست كه »راه مبارزه با اسلام آمريكايي از پيچيدگي خاصي برخوردار 
است كه تمامي زواياي آن بايد براي مسلمانان پابرهنه روشن گردد.« پس آن گاه از چهره هاي ديروز و امروز اين 
فريب با ما سخن گفت: اسلام سرمايه داري، اسلام مستكبرين، اسلام سلطنتي، اسلام مرفهين بي درد، اسلام منافقين، 
اسلام راحت طلبان، اسلام مقدس  نماهاي متحجر، اسلام فرصت طلبان و ... در يك كلام اسلام آمريكايي، و هشدار 

داد: نبايد از اين مسئله غفلت كرد كه امروز روز آماده باش همه دشمنان اسلام است. 
سال هاست كه كلامش چراغ راهي شده براي ما، و ژرف انديشي اش قوت قلبي كه با ايمان و يقين گام برداريم. 
رهتوشه اين شماره كيهان فرهنگي گفت وگويي است با يكي از پژوهشگران انديشه امام، ابراهيم حاجي محمدزاده 

درباره »اسلام آمريكايي در انديشه امام خميني)ره(«. 



8  شماره  301 /دي  1390

جنگ ها بر بدنشان پيدا بود. ولي وقتي كه امام مصمم است در 
حكومت 5 ساله اش اسام را پياده كند سه دسته با فاصله هاي 
بس��يار زياد از هم، هر سه به نام اسام و در نهايت در يك 
جبهه همس��و در مقابل اسام مجسم يا اسام ناب كه مولا 
علي)ع( است مي ايستند. اصا شيعه بودن معنايش اين است كه 
بدانيم با اسام هايي در خدمت دنياطلبي ها و مزدوري اجنبي، 
منافع ايل و قبيله مواجهيم. حضرت امام اين را به درستي درك 
كرده بود. وقتي نماز مي خوانيم در سوره حمد مي گوييم: اهدنا 
الصراط المستقيم، يعني خدايا! ما را به راه راست )كه همان 
راه ولايت است( هدايت كن! صراط الذين انعمت عليهم، اما 
مسئله با اين آيه تمام نمي شود؛ در مقابل اين راه جريان هاي 
انحرافي هستند كه فاصله بسياري هم با يكديگر دارند؛ لذا 
مي گوييم: غيرالمغضوب عليهم؛ نه راه كساني كه معاويه وار همه 
چيز را نفي و به مزدوري آمريكا افتخار مي كنند و هيچ گونه 
برائتي از آمريكا نمي جويند. اين ها مغضوب عليهم هستند و 
دشمني شان با اسام خيلي روشن است، هم پيماني شان با 
دشمنان اسام هم مشخص است و عدم برائتشان از كفار و 
مشركين نيز پيداست، ولي آيا تنها راه انحراف اين است؟ خير. 
مي گوييم: غيرالمغضوب عليهم والضالين. گمراهان )ضالين( 
كساني هستند مدعي حق، اما به حق عمل نمي كنند از ولايت 
دفاع مي كنند ولي در عمل عكس آن را پياده مي كنند؛ بنابراين 
موضوع اسام ناب و اسام آمريكايي مسئله اي تنها مربوط به 
امام نيست و در طول تاريخ، هر شيعه اي، هر مسلمان واقعي 
در مقابل اسام هاي انحرافي قاسطين و مارقين و ناكثين بوده 
است. همين معاويه اي كه به اسام اعتقاد ندارد، در شرايطي 
ق��رآن را بالاي ني��زه مي برد و مي گوي��د: »لا حكم الالله« 
حضرت امام خميني)ره( مي خواستند اسام ناب را در جامعه 
پياده كنند؛ جامعه اي كه ايزوله شده از كل جهان نيست و با 

همه مس��ائل دنياي امروز  درگير است، يك گذشته 2500 
ساله شاهنشاهي دارد، استعمار انگليس سال ها روي مبناهاي 
خاصي در رابطه با اس��ام و معيارهاي اسامي كار كرده و 
عده اي مزدور به ظاهر مسلمان ساخته است؛ همه اين ها بوده 
است. اگر امام مي خواست ويژگي هايي از عرفان اسامي، 
اس��ام ناب، قرض بگيرد و هيچ تعهدي در عملش نباشد، 
برود در يك كتابخانه كتابي بنويسد هيچ اصراري هم نبود 
ويژگي هاي اسام آمريكايي را برما كند، اما وقتي مي خواهيم 
اين دانه را در جامعه برويانيم و رشد دهيم به طور يقين مسائلي 

هست كه حضرت امام ما را متوجه آن كند. 
كيهان فرهنگي: سياست هاي حاكم بر غرب كلا 
اسلام س�تيز اس�ت. پس چرا امام ب�ر آن اطلاق 

»آمريكايي« مي كنند؟
حاجي محمدزاده: شما از كجا مي گوييد كه سياست هاي 
غرب مبتني بر اسام ستيزي به طور همه جانبه است؟ امام يك 
بار مي گويند: )نقل به مضمون( تازگي آقاي كارتر اسام شناس 
شده است و مي خواهد به ما درس اسام بدهد. من منتظرم 
ببينم ايشان چه زماني مي خواهد اعام بكند. منتظرم ببينم آقاي 
كارتر چه زماني حاشيه بر »عروه الوثقي«اش را مي خواهد 

چاپ كند. 
كيه�ان فرهنگي: ام�ا اصطلاحي كه ام�ام به كار 
برده اند، »اس�لام آمريكايي« اس�ت، نه »اس�لام 

غربي«. 
حاجي محم��دزاده: بل��ه، آن هم به خاط��ر گريز از 
ذهنيت گرايي و كتابخانه اي انديش��يدن است. امروز غرب، 
تجسمش در شيطان بزرگ، آمريكاست؛ بنابراين وقتي امام 
مي فرمايد: اسام آمريكايي، مبنايش اين است كه مي خواهد 
مردم را در صحنه عمل مواجه با دشمن رودرروي مكتبشان 
اسام ناب كند. آن روز كه امام علي)ع( مي فرمايد: قاسطين، 
مارقين، ناكثين، مي خواهد با خوارج، معاويه، طلحه و زبير به 
صورت علني و عيني نشان دهد كه چگونه اين ها به نام اسام، 
به خاطر منافع خودشان مسير انحراف از اسام را پيمودند. 
امروز از ديد امام ش��يطان بزرگ آمريكاس��ت، صهيونيسم 
بين المللي است. مگر در گذشته انگليس از همين اسام مثا 
در رابطه با مسائل مشروطه براي اختاف انداختن سوءاستفاده 
نمي كرد؟ بنابراين چون حضرت امام تعهد به عمل دارد، اسام 
غربي گفتن معلوم نمي كند كه دشمن رودررو كيست، اسام 
منافقين گفتن معلوم نمي كند. مولا علي)ع( وقتي مي خواهد 
اسام ناب را در مقابل اسام انحرافي قرار دهد ويژگي هايش 
را حتي جمع هم نمي بندد و نمي گويد: منحرفان، بلكه مي گويد 
منحرفاني در شكل معاويه و حكومت معاويه، منحرفاني در 
شكل خوارج، منحرفاني در شكل اصحاب جمل و طلحه و 
زبير؛ شما در قرآن مي بينيد حضرت موسي)ع( وقتي مي خواهد 
مبارزه كند به صورت عيني فرعوني در مقابلش هس��ت، 
نمرودي در مقابل حضرت ابراهيم)ع( هست، در مقابل پيامبر 
ابولهبي هست: تبت يدا ابي لهب و تب. امام خودش را متعهد 

موضوع اسلام ناب و اسلام 
آمریكایي مسئله اي تنها 
مربوط به امام نیست و در 
طول تاریخ، هر شیعه اي، 
هر مسلمان واقعي در مقابل 
اسلام هاي انحرافي قاسطین 
و مارقین و ناكثین بوده 
است.

اگر امام مي خواست 
ویژگي هایي از عرفان 
اسلامي، اسلام ناب، قرض 
بگیرد و هیچ تعهدي در 
عملش نباشد، برود در یك 
كتابخانه كتابي بنویسد هیچ 
اصراري هم نبود ویژگي هاي 
اسلام آمریكایي را برملا كند، 
اما وقتي مي خواهیم این دانه 
را در جامعه برویانیم و رشد 
دهیم به طور یقین مسائلي 
هست كه حضرت امام ما را 
متوجه آن كند.
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به راه انبياء مي داند و اين تعهد را با ارائه رودررويي اسام ناب 

و اسام آمريكايي مطرح مي كند. 
كيه�ان فرهنگ�ي: آن چ�ه امام مصداق اس�لام 
آمريكاي�ي عن�وان كرده اند لايه ه�اي گوناگوني 
را در بر مي گي�رد؛ تحجرگرايان، مقدس نمايان  
حوزه هاي علمي�ه، آخوندهاي درب�اري، مرفهان 
بدون درد، راحت طلبان، طرفداران سرمايه داري، 

مستكبران، منافقين و ... 
حاجي محمدزاده:بله. حضرت امام درباره ويژگي هاي 
عيني و ملموس از اسام ناب در نمايندگان ملت مي فرمايند: 
»مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگاني راي دهند كه 
متعبد به اسام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان 
احساس مسئوليت كنند و طعم تلخ فقر را چشيده باشند )ببينيد 
چطور قضيه دارد ملموس مي شود( و در قول و عمل مدافع 
اسام پابرهنگان زمين، اسام مستضعفين، اسام رنج ديدگان 
تاريخ، اسام عارفان مبارزه جو، اسام پاك طينتان عارف 
)همه ابعاد اين اس��ام ناب را امام دارد معرفي مي كند( و در 

يك كلمه مدافع اسام ناب محمدي)ص( باشند..«
ام��ام در ادامه به صورت ملموس ويژگي هاي اس��ام 
آمريكايي را نيز برمي شمرند :»و افرادي را كه طرفدار اسام 
سرمايه داري، اسام مستكبرين، اسام مرفهين بي درد، اسام 
منافقين، اسام راحت طلبان، اسام فرصت طلبان و در يك 
كلمه اسام آمريكايي هستند، طرد نموده و به مردم معرفي 
نمايند.« امام مي گويد شناخت اسام ناب و اسام آمريكايي 
به اين طريق براي مردم بسيار ساده است. يك بحث پيچيده 
فلسفي عميق نيست كه مردم متوجه آن نباشند، بلكه بسيار 
ملموس اس��ت. ايش��ان در بخش ديگري از سخنانشان 
مي فرمايند: »و تميز بين كساني كه در تفكر خود، خدمت به 
اسام و محرومان را اصل قرار داده اند با ديگران كار مشكلي 

نيست.« 
كيه�ان فرهنگ�ي: برخ�ي از مصادي�ق اس�لام 
آمريكاي�ي در كلام ام�ام همچ�ون آخونده�اي 
درباري، تحجرگرايان، مقدس نمايان حوزه هاي 
علميه در طول تاريخ ردپاي منفي خود را بر جاي 
گذارده اند و اس�تكبار، اس�تعمار، س�رمايه داري 
در ق�رن اخي�ر منافع ملت ه�ا را تهديد مي كنند. 
جم�ع آن ها  در ديدگاه امام و ارائه به جامعه، آن 
سهولت ش�ناخت را كه اشاره كرديد، به ارمغان 

مي آورد. 
حاجي محمدزاده:هميشه اين تحجرها بوده، هست و 
خواهد بود. امام)ره( مي فرمايند كه امام معصوم قائم آل محمد 
وقتي حكومت جهاني تشكيل مي دهند عده اي در مقابلشان 
مي ايستند و مي گويند كه ايشان از دين جدش خارج شده 
است! اتفاقا عده اي از آن ها از فقها هستند؛ اين جمات امام)ره( 
است. مثالي براي شما عرض كنم؛ آن را قبل از انقاب پاي 
تفسير مرحوم آيت الله طالقاني در مسجد هدايت شنيديم. 

ايشان فرمودند كسي پس از جنگ نهروان تعريف مي كند 
ك��ه روزي بالاي درخت خرما بودم. دو تا از خوارج را كه 
پيشاني شان از سجده پينه بسته بود ديدم. جلوي فردي را 
كه معروف به دوستي با حضرت علي)ع( بود گرفتند. همسر 
باردار آن مرد هم همراهش بود، به مرد گفتند: بگو در جنگ 
بين معاويه و علي حق با كه بود؟ آيا علي كار درستي كرد 
كه تن به حكميت داد يا نه؟ اين فرد تقيه كرد و گفت: يك 
موضوعي در گذشته اتفاق افتاده و حالا تمام شده است. شما 
چرا اين را مطرح مي كنيد؟ آن دو گفتند: اين طور كه سخن 
مي گويي معلوم است از ياران علي هستي. آن وقت آن فرد را 
كشتند و سرش را بريدند. همسرش را هم كشتند و پهلويش 
را شكافتند. بچه اش را درآوردند و سربريدند. بعد زير همان 
درختي كه من بر آن بودم دستشان را آب كشيدند تا وضو 
بگيرند و نماز بخوانند. يك عدد خرما از درخت روي زمين 
افتاده بود. يكي از خوارج خواست خرما را بردارد و بخورد، 
آن ديگري با هيجان دستش را گرفت و گفت: مال مردم را 
مي خوري؟ من با خودم گفتم: سبحان الله. به ظن اين كه آن 
مرد طرفدار علي)ع( است به او، همسر و بچه در رحم مادر 
هم رحم نكردند و نگفتند خ��ون مردم، اما درباره يك دانه 
خرما اين قدر حساس شده اند. هميشه اين مسير ادامه داشته و 
خواهد داشت. مهم اين است كه بصيرتي كه حضرت امام در 
انقاب اسامي براي ما مشخص مي كند، داشته باشيم؛ رگ 
رگ اس��ت اين آب شيرين، آب شور/ تا قيامت مي رود تا 
نفخ صور. براي پياده كردن اسام ناب بايد هم راه مغضوبين 
و معاويه را ش��ناخت، هم راه كساني كه با دشمنان انقاب،   
منافقين، استكبار جهاني رابطه برقرار مي كنند. تاييدات استكبار 
جهاني را هم حاضر نيس��تند نفي كنند، حاضر به توبه هم 
نيستند. عده  اي هم )والضالين( در مقابل، نام اسام، قرآن و امام 
زمان)عج( را مي آورند ولي در عمل با جريان هاي انحرافي 
مدافع كساني هستند كه مقام معظم رهبري مخالفتشان را با 

آنان در پست هايي كه بودند نشان دادند. 
مايلم بحث علل اصرار امام در مطرح شدن ويژگي هاي 
طرفداران اس��ام آمريكاي��ي و مواضع منافقانه مغضوبين 
و ضالين انقاب اس��امي و تعهد ح��زب الله بر ارزش هاي 
توحيدي اسام ناب محمدي مبتني بر ديدگاه معمار انقاب 
اسامي و زمينه سازي فرج قائم آل محمد در عصر غيبت 
مقارن ظهور را با اين رهنمود مولاي متقيان و سرور آزادگان 
توأم نمايم؛ مولايمان علي عليه السام در نهج الباغه خطبه 
147 مي فرمايند: »و اعلموا انكم لن تعرفوا الرشد حتي تعرفوا 
الذي تركه ولن تاخذوا بميث��اق الكتاب حتي تعرفوا الذي 
نقضه و لن تمسكوا به حتي تعرفوا الذي نبذه« و بدانيد كه 
هيچ گاه حق را نخواهيد شناخت جز آن كه ترك كننده آن را 
بشناسيد و هرگز به پيمان قرآن وفادار نخواهيد بود مگر آن كه 
پيمان شكنان را بشناسيد، و هرگز به قرآن چنگ نمي زنيد مگر 

آن كه رهاكننده آن را شناسايي كنيد. 
كيهان فرهنگي: سپاسگزاريم.

اصطلاحي كه امام به 
كار برده اند، »اسلام 
آمریكایي«، به خاطر 

گریز از ذهنیت گرایي 
و كتابخانه اي اندیشیدن 

است. امروز غرب، 
تجسمش در شیطان 
بزرگ، آمریكاست؛ 
بنابراین وقتي امام 

مي فرماید: اسلام 
آمریكایي، مبنایش این 

است كه مي خواهد مردم 
را در صحنه عمل مواجه با 
دشمن رودرروي مكتبشان 

اسلام ناب كند.

امام)ره( مي فرمایند كه امام 
معصوم قائم آل محمد 
وقتي حكومت جهاني 

تشكیل مي دهند عده اي 
در مقابلشان مي ایستند و 

مي گویند كه ایشان از 
دین جدش خارج شده 

است! اتفاقا عده اي از 
آن ها از فقها هستند؛ این 

جملات امام)ره( است.


